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 09 جلسه:

 و سیدنا علی تعالی الله صلی و العالمین رب لله الحمد الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسم ابی نبینا

 و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. الشریف فرجه تعالی الله

ی وکالت است، وکالت هم معنا ی بین ممثل و شخص اعتباری رابطهخب بحث در این بود که بگوییم رابطه

شد. حالا در مورد حالا که بنا شد شد هم از نظر لغوی هم از نظر فقهی و معنای مورد ترجیح هم معنای ششم 

ست؟ در شخص اعتباری ای وکالت دو تصویر راجع به وکالت وجود دارد که این موکل چه کسی بنابر نظریه

ست؟ و این آقای مدیر این آقای ممثل وکیل چه کسی هست؟ یک احتمال این است که اموکل چه کسی 

این است که نه، وکیل خود شخص اعتباری نیست  بگوییم وکیل خود آن شخص اعتباری است و احتمال دوم

وکیل شرکاء است یا سهامداران است یا وکیل مؤسسین است که این شرکت را تأسیس کردند این بانک را 

 دند. پس بنابراین فعلاً دو احتمال است تا باید بررسی بشود ببینیم که کدام است. تأسیس کر

 : الاول:تصوّر الوکالة فی مدیر الشخص الاعتباری بشكلین یمكن، الوکالة فی مدیر الشخص الاعتباری تصوّر»

، «کالشرکة»ی خود شخص اعتباری از ناحیه« نفسه شخص الاعتبارییر وکیلاً من ناحیة الأن یكون المد

جور که در السنه هم همینشرکت یک مثالی است برای شخص اعتباری، این وکیل خود شرکت است، کما این

گویند این وکیل شرکت است مثلاً، وکیل بانک است مثلاً، وکیل فلان صندوق است مثلاً. شود میگفته می

جا شرکاء نیست خب یک« ختلاف المواردلااعلی او المؤسسین  أن یكون وکیلاً من طرف الشرکاءالثانی: »

جا شرکاء وجود دارد ی مؤسسین است، یکفقط مؤسسین هستند بگوییم که این وکیل از ناحیه

گوییم این وکیل ان از طرف شرکاء است. حالا اصل این گذارانی آمدند یک شرکتی تشكیل دادند میرمایهس

 نظریه را ببینیم چطور است درست است یا نه؟ 

 منها و ، منها ما ورد بشأن کلتا التصورینالإشكالات على نظریة الوکالة وردت، على نظریة الوکالة الإشكالات»

اشكالاتی راجع به این نظریه شده، بعضی از این « أخرى تعلّقت بالتصور الثانی. ول وما اختص بالتصور الأ
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اشكالات وارد شده به شأن هردو تصور، یعنی چه شما بگویید مدیر مدیرِ خود آن شخص اعتباری است و 

و »چه بگویید مربوط این مدیر وکیل شرکاء هست یا وکیل مؤسسین هست. این یكی قسم از اشكالات است. 

 و»که بگوییم وکیل خود شخص اعتباری است « الأول بالتصور اختص ما»و بعضی از این اشكالات « منها

که بگوییم وکیل شرکاء یا مؤسسین است، پس سه نوع اشكال دارد بعضی از « الثانی بالتصور تعلّقت أخرى

ی أولی كالات بنابر قضیهاشكالات عام است چه آن را بگویی چه این را بگویی این اشكال شده و بعضی اش

آید که در تصویر آید. بعضی اشكالات هم در تصویر ثانی میاست و تصویر اول است و در تصویر ثانی نمی

 آید. اول نمی

: الأول الإشكال»فرمایند. ی بین التصویرین را بیان میابتداءاً اشكالات مشترکه« ترکةالإشكالات المش»حالا 

لشرکة فإنّه مع للشخص الاعتباری کا بالتالی فإذا کان المدراء وکلاء الوکالة بعد انتهاء المدّة المُقرّرة لها و تزول

اشكال اول خلاصه این است چه اولی را بگوییم چه دومی را « دیریّتهم لا بدّ من زوال وکالتهمانقضاء مدة م

که وکالت محدود به یک حدی شد گفتند دو  تیبگوییم این است که قانون وکالت چی هست؟ این است که وق

که کسی که آید و حال اینسال، سه سال، وقتی این دو سال سه سال منقضی شد دیگر وکالت هم پایان می

ممثل یک شخص اعتباری است مثلاً هیأت مدیره یا هرچی یا مؤسسین جلسه تشكیل دادند مدیری را 

ر ساله، حكم چهار سال به او دادند، چهار سال که تمام شد تا انتخاب کردند، ممثلی را انتخاب کردند چها

که وکیل دیگر وقتی زمانش تمام شود همان مدیر قبلی با اینمدیر جدید انتخاب نشود این مدیر حساب می

شد دیگر وکیل نیست، الان یک نفر زید وکیل عمرو شده برای فروش مثلاً ماشینش، گفته در طول یک ماه تو 

تی، خب یک ماه تمام شد این هم هنوز موفق نشده بود ماشین را بفروشد، دیگر حق ندارد وکیل من هس

ماشین را بفروشد اگر بفروشد فضولی است، وقتی یک ماه تمام شد دیگر وکالتش پایان یافته دیگر، دیگر حق 

م شد تا مدیر چنین نیست، وقتی آن مدت هم تماجا در شخص اعتباری اینکه اینندارد بفروشد و حال این

کرده الان هم درست است و نافذ است و صحیح است و فضولی جدیدی نصب نشده تمام تصرفاتی که قبل می
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ابراین این اشكال مشترک است، چه تصویر اول را بخواهی بگویی چه تصویر ثانی را نهم نیست. پس ب

 بخواهی بگویی. 

 کان فإذا»یعنی بالنتیجه « بالتالی و»به آن وکالت « ل مُقرّرةال المدّة انتهاء بعد الوکالة تزولالاشكال الاول: »

مدیران وکلاء شخص اعتباری باشند مانند شرکت یا وکلای شخص اعتباری نباشد وکلای همان  اگر« المدراء

جا به این علی این« على حین وکالتهم زوال من بدّ لا مدیریّتهم مدة انقضاء مع فإنهّ»مؤسسین و شرکاء باشند 

مسؤولین عن  أنه بعد انقضاء مدة مأموریة المدراء یبقى هؤلاء فی مناصبهم و»معنای فی هست، در حینی که 

ی شرکت مانند مسئول از امور شرکت و ادارهمانند و باقی میها در منصب خودشان باقی میآن« أمور الشرکة

یران جدید سرانجام بپذیرد. تا مدیر جدید که اختیار و انتخاب مدتا این« اختیار مدراء جُدد یتمحتى »تا کی؟

ها مسئول هستند مثل زمانی که هنوز مدت تمام نشده بود و این با حقیقت وکالت سازگار سرانجام نپذیرد این

کند بر این مطلب که طور که تصریح میهمان« کما ینص على ذلک حتی یتم اختیار مدراء جدد»نیست. بله 

موقع، تصریح شده بر این مطلب در بعض مواد قانون شان تا آنشان و مسئولیتصبها در منامانند آنباقی می

بلكه تصریح کرده قانون به « تكلیفهم بالإدارة. بل و»از آن موادی که تعلق دارد به حق مدراء « مما یتعلق»

دانم آن نمین صندوق یا آن بانک یا آشان تمام شده به اداره کردن آن شرکت یا تكلیف آن مدرائی که مدت

 شكال مشترک و عام علی کلی التقدیره ...این ا« الجواب»امر آخر اعتباری. 

 س: ...

 ها.هایی داده شده ببینیم شاید بعضی از این جوابج: حالا جواب

که این شرکت و « مرار مسؤولیة مدیر الشرکة بشكلینقبول هذه النظریة فإنّه یمكن توضیح است رغمالجواب: »

ها از باب مثال است دیگر، ممكن است حالا شرکت نباشد دانید که اینشود میسمش دارد برده میها که ااین

 یک چیز دیگر باشد بانک باشد مثلاً یا صندوق باشد مثلاً. 

پذیریم که از نظر احكام وکالت وقتی محدد به بله رغم قبول این نظریه که این وکالت است و وکالت هم می

 . كلش اما ممكن است توضیح استمرار مسئولیت مدیر شرکت را به دو شودحدی شد تمام می
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ممكن است « یكون وکیلاً ما لم یتم انتخاب مدیر جدیدهذا الشخص  أن نقول إنّ هوالأوّل:  الشكل»

ها در دهید؟ ممكن است مدت بگوییم در شرکتگویید که مدت را چی قرار میشما می جوری بگوییماین

گویند تا مدیر جدید انتخاب نشود دهند میجور قرار میهای حقوقی مدت وکالت این مدیر را اینشخصیت

ند گویگویند سه سال هم میشان این است اگر چهار سال هم میتو وکیل هستی، فلذاست که مقصود جدی

 ولی مقصود جدی این است که یعنی تا انتخاب مدیر جدید تو وکیل هستی، بنابراین انقضاء مدت نشده.

 مدتش الان معلوم نیست مبهم است ... ....س: 

کنیم که، توی بین عقلاء، چون عقلاء آن اش را حساب نمیج: بله بگوییم که در بین عقلاء این حالا شرعی

گویند آقا تا جدید انتخاب بشود جاها میمحدد شد، بگوییم توی بین عقلاء در اینقانون را هم دارند که اگر 

 یكون الشخص هذا إنّ نقول أن هو و»شود. جوری انشاء میاصلاً این تو وکیل هستی، یعنی همان اول کار

حالا « التالیةعن إحدى الجهات  و هذه الوکالة ناشئةٌ»مادامی که سرانجام نپذیرد انتخاب مدیر جدید « وکیلاً

 شود. این وکالت خودش ناشی از یكی از جهاتی است که بعد از این گفته می

« د الوکالة لهذه المدة منذ البدءهی التی تحُدّ کالة للمدیر مثل الجمعیة العامةالمؤسسة التی تُعطی الواول: »

آن جمعیت هیأت عمومی، جمعیت کند به آن ممثل که مثلاً ای که این وکالت را اعطاء میآن مؤسسهبگوییم 

گوییم هیأت عمومی؛ این هیأت عمومی و این مؤسسه این شخصی است عامه، توی اصطلاح فارسی به آن می

کند وکالت را برای این مدت از همان اول کار، کند و محدد میکند و مشخص میو کسی است که تحدید می

دهند از همان اول دهند مدیر قرار میو او را ممثل قرار میکنند از همان اولی که دارند حكم این را صادر می

زنیم این چهار سال بیشتر طول نكشد، پنج سال گویند آقا تو تا انتخاب مدیر جدید که حدس میبه او می

از « هی التی تحدد  الوکالة لهذه المدة. »دکه تو وکیل هستی این تا آن مدیر جدیبیشتر طول نكشد و الا آن

فإذا تم اختیار مدیر جدید خلال انتهاء مدیریة المدیر السابق فإنّ وکالة المدیر السابق تستمر حتى »تدا همان اب

فرمایند که اگر سرانجام پذیرفت اختیار مدیر جدید در ضمن، در خلال می« لیس أکثر من ذلک نهایة مدتها و

حتی نهایة مدتها و »کند مرار پیدا میو در بین فرصت انتهاء مدیریت مدیر سابق این وکالت مدیر سابق است
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 «تستمر وکالة المدیر السابق حتى اختیار المدیر الجدید. دإذا لم یتم تعیین المدیر الجدی ولیس اکثر من ذلک، 

نویسند پنج سال گوید آقا پنج سال توی آن نصب اولی میحرف این است که مثلاً گفتند عرض کردم مثلاً می

هستی ولی مقصودشان از همان اول این است که علی سبیل ترتب است که اگر ما توی جا مثلاً تو مدیر این

این پنج سال کسی را انتخاب نكردیم، یعنی تو این پنج سال تو حتماً این پنج سال مدیر هستی تو توی این 

یدی را فرض که ما در اثناء این پنج سال چكار کنیم؟ بیاییم یک مدیر جدپنج سال حتماً وکیل هستی ولو این

جا تو مدیر هستی نه او، اما اگر این پنج ساله تمام شد و هنوز ما مدیر جدید کنید که نصب بكنیم ولی نه آن

کنند یعنی دو جوری دارند نصب میپیدا نكردیم و نصب نكردیم تو وکالتت ادامه دارد. کأنّ از اول یک این

که این پنج سال تا مدیر جدید انتخاب نشده هستی، تا اینزمانه است که تو تا پنج سال منجزاً هستی مازاد بر 

کنیم یک ماه کار کردیم یک سال کار کردیم گوید اگر یک روز داریم کار میاو هم دلگرم باشد دیگر و الا می

ها را های خودش را آن کارهایی که هست آنتواند آن ایدهیهو یک مدیر جدید آورده، خب این نمی

گوید آقا پنج سال تو حتماً هستی مازاد بر پنج سال جوری شد میداند ؟؟؟؛ اما اگر ایننمی گیری بكند،تصمیم

 تُعطی التی المؤسسة»جوری است. دیگر نیستی این شدنصب شده هستی مدیر جدید نصب تا مدیر جدید 

« فاذا تم» کند وکالت را برای این مدت از همان اول کاراین شخصی است که تحدید می« للمدیر الوکالة

تا نهایت « فإن وکالة المدیر السابق تستمر»اختیار یک مدیر جدیدی در خلال انتهاء مدیریت مدیر سابق 

تعیین « و اذا لم یتم»اگر که در آن اثناء کسی را انتخاب کردند « و لیس اکثر من ذلک»مدت آن وکالت سابق 

بعد انتهاء » این یک نوع. نوع دوم« الجدید لمدیرا اختیارتستمر وکالة المدیر السابق حتی »مدیر جدید این 

لا أن  وکالة مؤقتة للمدیر السابق المذکورةعدم تعیین المدیر الجدید تمنح المؤسسة  مدیریة المدیر السابق و

گوییم درست است این ی وکالت اگر هم ما میراه دوم یعنی نظریه« تنشأها منذ البدء کما فی الجهة الأولى.

دهند مازاد بر این را هم در اول چیزی آید چرا؟ به این شكل که آقا این را پنج سال قرار میمیمشكله پیش ن

دهند ولی وقتی پنج سال تمام شد و هنوز موفق نشدند مدیر جدیدی انتخاب بكنند دوباره انشاء یک قرار نمی

لت مشكلی را پیش ی وکاآید نظریهوکالت موقت برای این مدت است، پس بنابراین مشكلی پیش نمی
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توانند این کار را بكنند. پس فرق این دومی با اولی چی هست؟ این است که آن اولی از آورد خب مینمی

کنند. این دومی این است که نه از جور محدد میکنند یک چنین وکالتی را و وقت را ایناول اصلاً انشاء می

وکالت برای پنج سال، برای سه سال و هرچی که بنای آن گویند ما دهند میاول به این شكل وکالت قرار نمی

دهیم ولی تا تمام شد و موفق نشدند جدید را نصب بكنند یک وکالت جدید موقت هم مؤسسه هست قرار می

 دهند ...می

 س: ...

 گوید پنج سال، خب تا پنج سال تمام شد  اگر جدید راکه بهتر از قبلی است این معلوم است، میج: نه این

آیند انتخاب کردند که خب هیچی، اگر انتخاب نكردند همان هیأت مدیره آن جمعیت یا آن مؤسسین می

 دهیم ...گویند آقا ما برای این پنج روز و این ده روز شما را قرار میآیند میکنند؟ میچكار می

 س: ...

زنند تا یک زنند اگر حدس می، حدس میج: بله موقت دیگر، یعنی موقتی که تا آن جدید را انتخاب بكنیم

گویند تا دو ماه دیگر. زنند مثلاً تا دو ماه خب میگویند آقا تا یک ماه دیگر، حدس میشود میماه دیگر می

 المؤسسة»یعنی تعطی « تمنح الجدید المدیر تعیین عدم و السابق المدیر مدیریة انتهاء بعد»فرمایند که می

 فی کما»نه این که انشاء کند این وکالت موقته را از اول « تنشأها أن لا سابقال للمدیر مؤقتة وکالة المذکورة

 داد نه.کرد و قرار میجور بود که از اول این را هم انشاء میکه این« الأولى الجهة

من قبل المؤسسة المذکورة  وکالة المدیر السابق رغم أنّ»خب احتمال بعدی و تصویر بعدی این است که 

لا عند انتهاء الإدارة، إلّا أن  ریخ لا فی أوّل الوکالة والم تُحدّد وکالة بعد ذلک الت خاص و نٍمحدودة بزما

شود جور گفته میتصویر سوم این است که این« الوکالة مستمرة حتى تعیین مدیر جدید هالقانون یعتبر هذ

عمومی نه، نه از اول وکالت برای گویند آقا نه خود آن مؤسسین و یا شرکاء یا آن جمعیت عامه و هیأت می

آیند جدیداً یک وکالت محدد را جعل کنند و نه بعد از پایان یافتن میکنند و انشاء میاین زمان جعل می

ها و مؤسسات وقتی گوید آقا شرکتآید میآید، قانون مملكت میجا میکدام، ولی قانون اینکنند هیچمی
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دانم تا وکیل جدیدی نصب بشود. دانم یا وکیل مید من این را مدیر میگویوکالت مدیرش تمام شد قانون می

که انتظام امور از بین این حكم قانون است کأنّ برای قانون چنین ولایتی عقلای عالم قائل هستند برای این

ویند گآید از باب ولایتی که خودش دارد، مقننین ولایتی که دارند مینرود و مشكلات پیدا نشود قانون می

ای که آن دهیم تا طبق قانون و اساسنامهخیلی خب ما برای زمان تمام شدن وکالت او را وکیل قرار می

از قبَِل مذکوره محدود « السابق المدیر وکالة أنّ رغم»شرکت دارد یا فلان دارد مدیر جدید انتخاب بشود 

از آن زمان خاص مشخص نگردیده است و وکالتی هم بعد « ذلک بعد وکالة تحُدّد لمو »است به زمان خاص 

این ها محدد « إلاّ»که در صورت ثانیه بود « الإدارة انتهاء عند لا و»مثل صورت أولی « الوکالة أولّ فی لا»

جوری است. تا تعیین مدیر جدید این« جدید مدیرٍ تعیین حتى مستمرة الوکالة هذه یعتبر القانون أنّ الا»نشده 

گوید وکالت تو باقی است. کجا؟ نظیر این حرف را ما در شرع مقدس هم داریم که قانون میفرمایند اتفاقاً می

اگر یک نفری به کسی وکالت داد که برو فلان کار را برای من انجام بده ولی بعد پشیمان شد عزلش کرد ولی 

دهد او انجام می دهد کارهایی کهگوید معاملاتی که او انجام میاین عزل به گوش وکیل نرسید، شارع می

جا ولو آن موکل های عملیه و متون فقهی ما وجود دارد. ایندرست است و نافذ است. خب این توی رساله

جا هم آن مؤسسین آن چی گفتند پنج ساله، پنج عزل کرده او را، دیگر او را به عنوان وکالت قبول ندارد، این

گوید آره تو وکیل آید میرا قبول ندارند اما قانون می ها به عنوان وکالت اینسالش تمام شده پس دیگر آن

فرماید تو وکیل هستی ولو عزلت کرده تو وکیل هستی معاملاتت جا شارع میکه آنهستی تا جدید، کما این

 درست است.

 س: ...

گذار این حق که قرار ندادند نظم و انتظام امور بهم نخورد، عقلای عالم گفتند قانونخاطر اینجا هم بهج: این

 عقلای عالم. البته، گذاررا دارد، قانون
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موارد  فینظیر ما یقوله الفقهاء الأعلام »تعیین مدیر جدید « الا انّ القانون یعتبر هذه الوکالة مستمرة حتی»بله 

و آن ما یقول، ضمیر به آن ما یقول « هو و» گویند فقهای أعلام در مورد عزل وکیل؟چی می« عزل الوکیل

 « .ما لم یصله خبر العزل»بقاء وکالت وکیل است شرعاً « ه شرعاًبقاء وکالت و هو»گردد میبر

پس شكل اول این بود که بگوییم مادامی که وکیل جدید نیامده آن استمرار داشت به « الثانی الشكل»خب 

الشكل الثانی لتوضیح استمرار مسؤولیة المدیر السابق هو أن نقول:  أما و»یكی از سه نحوی که گفته شد 

بعنوان  المسؤولیةإن لم تكن هذه  جدید و انتهاء وکالته إلّا أنّ مسؤولیته باقیة حتى یتم تعیین مدیرٍ من بالرغّم

قرار دادند و با ها ی وکالت است این وکالت هم محدد به همان زمانی است که آنگوییم بله نظریهمی« الوکالة.

شود اما معنای وکالت تمام شدن این نیست که مسئولیت هم تمام پایان یافتن آن زمان وکالت هم تمام می

جور چیزی. پس بشود، مسئولیت باقی است اما نه به عنوان وکالت، به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک این

 این کار را انجام بدهی. دیگر وکیل نیست این ولی به عنوان وظیفه و مسئولیت باید

 س: ...

جوری تصویر بكنند ه باشد ولی در اعراف عقلائی ممكن است اینسبج: حالا ممكن است مواردی  امور ح

 جوری بناگذاری بكنند.این

 س: ...

شود، اگر حالا ببینید با آن اشكالاتی که شود بیان میهایی دارد که ذکر میقلت قلتج: حالا اشكالات و ان

 افتد یا نه؟شود این جا میهایی که داده میشود جوابمی

« السابق المدیر مسؤولیة استمرار لتوضیح الثانی الشكل أما و»پس قسم شكل ثانی برای دفع اشكال این است 

که مسئولیت آن وکیل باقی است تا سرانجام بپذیرد این إلّا «وکالته انتهاء من بالرغّم»این است که گفته بشود 

: إذا یقال أن یُردّ هذا التوضیح و یمكن»مدیر جدید اگر چه این مسئولیت به عنوان وکالت نباشد. خب  تعیین

تلک الفترة؟ لماذا لا نمنحه  ه منصب المدیر بالوکالة قبلیوجّ فلماذا لم تكن الوکالة قائمة خلال تلک الفترة،

ممكن است این توضیحی که داده شد این فرمایند که می« خلال تلک المراحل؟ الوکالةمنصباً آخر غیر 
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که اگر وکالت در خلال این مدتی که هنوز جدید توضیح مورد اشكال و مناقشه قرار بگیرد و رد بشود به این

آیید وکیلش چرا از اول می« فلماذا یوجه منصب المدیر بالوکالة قبل تلک الفترة»نصب نشده این ادامه ندارد 

کنید که در پایان مدت آیید وکیلش مییایید مسئولش قرار بدهید. چرا از اول میدهید؟ خب از ول بقرار می

وکالت بگوییم تمام شده؟ اگر بنا دارید مسئولیت بدهید بعداً به او، خب از اول بگویید مسئول هستی تو، 

شود ل میشود منصب مدیر و تحلیچرا توجیه می« فلماذا یوجه منصب المدیر بالوکالة»نگویید وکیل هستی. 

خلال تلک »از اول غیر وکالت « آخر لماذا لا نمنحه منصباً»منصب مدیر به وکالت قبل از آن فترت؟ 

 ی بعد.ی کلام برای جلسهشاءالله تتمهچه قبل و چه بعد. خب حالا ان« المراحل؟

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان.


